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  مقدمه
هاي  ف و انديشمند سياسي برجستة دههدو فيلسو در مقام 2شانتال موفو  1ارنستو لاكلاو
هايدگر، ژاك دريدا، مارتين  اي نظير بهره جستن از ميراث غني فلاسفهاند تا با  اخير، كوشيده

 شناس و آراي زبان ژاك لكان كاوي نظرية روان، و استفاده از لوئي آلتوسر و ميشل فوكو
ر باب گفتمان پرداخته، چارچوبي منسجم را پردازي د به نظريه، فردينان دوسوسوربرجسته، 

روند و به  پيشگامان در اين امر به شمار مي اين چنين است كه از. آن مهيا كنند براي تحليل
اين . شوند قلمداد مي 3»گفتماني اسكس مكتب تحليل«عنوان سردمداران مكتبي موسوم به 

، جيسون 5، ديويد هوارث4آلتا نوروالشاگرداني نظير  هاي اخير به تربيت مكتب در سال
و ديگراني همت گمارده  9، جيكوب تورفينگ8، اليور مارشارت7، يانيس استاوراكاكيس6گلينوس

يا صاحبان  اين مكتب پردازان يا شارحان ه هر يك از آنان به عنوان نظريهاست كه امروز
  . روند آثاري ويژه در اين حوزه به شمار مي

د در نظرية لاكلاو و موف در موجو لكاني -دوسوسوري ر اين مقاله قصد داريم تا مفاهيمد
شناسانة دوسوسور بر هيچ كس  هميت نظريات زبانا. دهيمگفتمان را مورد واكاوي قرار باب 

اهميت . ود به يادگار گذاشته استاو ميراثي گرانبها را براي علوم انساني از خ. پوشيده نيست
نظرياتش بر فلاسفه و انديشمندان سياسي  ، و تأثيراتي كه او وكاوي روانلكان در  نظريات

شاهدي بر اين مدعا، وجود آثاري ارزشمند در . ستااند نيز بسيار قابل توجه  معاصر داشته
اي اخير با تأثيرپذيري از نظريات لكان به ه لسفه و علوم سياسي است كه در دهههاي ف حوزه

، 11لابارت - ، فيليپ لاكو10لوك نانسي - چون ژانهايي هم اند؛ آثاري كه با نام نگارش درآمده
، و نيز، لاكلاو و موف 15يوس كاستورياديس، كورنل14، كلود لوفور13، اسلاوي ژيژك12آلن بديو

  . در پيوندند
                                                            

1. Ernesto Laclau     2. Chantal Mouffe 
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9. Jacob Torfing     10. Jean-Luc Nancy 
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م كه ما برآنيم تا نشان دهي. است 1ثبات معنا »جزئي بودن«تأكيد عمدة ما در اين مقاله بر 
اني، بر اين جزئي بودن پاي لك - دوسوسوري گيري از مفاهيم لاكلاو و موف چگونه با بهره

امل ك ثباتي نه به معناي ثبات نهايي و مطلق، و نه به معناي بي اند؛ جزئي بودني كه فشرده
  .است

  و عناصر ها  ، وقتهبندي مفصلگفتمان، 

و و موف، و در اهميت در فلسفة لاكلا اصطلاحاتي با 4»عنصر«و  3»وقته«، 2»بندي مفصل«
روابط ميان اد ايج 5كردار را به عنوان بندي مفصلآنان . گفتمان هستند نظرية آنان در باب
ير گشته تغي بندي دچار اين عناصر در نتيجة كردار مفصل تكنند كه هوي عناصري تعريف مي

  شود را حاصل ميبندي  اي كه از كردار مفصل لاكلاو و موف كليت ساختار يافته. است
شده  نديب اي مفصل را كه به گونه تفاوتياي مه آنان، همچنين، موقعيت. نهند نام مي گفتمان

اي گفتماني  مقابل، هر تفاوتي را كه به گونه ، و درها  وقتهگردند،  يك گفتمان پديدار ميدر 
  6.نامند مي عنصرندي نشده است، ب مفصل

وحدت عناصر در  ن شود، اين است كه بديهي پنداشتنجا بايد خاطر نشااي كه در اين نكته 
پاره پاره  عناصر به صورت اي از در گفتمان است كه مجموعه. دتعارض با گفتمان قرار دار

آشكار است كه در خارج از ساختار گفتماني،  اين امر. گردند پديدار مي 7گشته يا پراكنش يافته
با . توان عناصر را مشخّص نمود سخن به ميان آورد، و نه حتي مي 8مندي توان از پاره نه مي

نيست، بلكه،  »تأملي«يا » شناختي«تماني، صرفاً، داراي موجوديتي اين حال، يك ساختار گف
اين چنين است . سازد ماعي را برساخته، و سازوارمند مياست كه روابط اجتبندي  كردار مفصل

پيشرفته  سرمايه داري مند گشتگي در حال رشد جوامع لاكلاو و موف از پيچيدگي و پاره كه
، بلكه، در اند شدهآورند، نه بدين معنا كه اين جوامع بيش از پيش پيچيده  سخن به ميان مي

مابين  عدم تقارني في. اند شدهتقارني بنيادين برساخته  اين معنا كه اين جوامع، حول عدم

                                                            
1. The ‘partial’ fixation of meaning  2. Claude Lefort 
 

3. Moment    4. element 
 

5. Practice    6. Laclau and Mouffe 2001: 105 
 

7. Dispersed    8. fragmentation 
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نام  1»اجتماعي مازاد معناي امر«آنچه لاكلاو و موف آن را  - ها  تتفاوتكثير در حال رشد 
را به عنوان  اه  كوشد تا آن تفاوت ي وجود دارد كه هر گفتماني كه ميهاي و دشواري - نهند مي
  2.روبروست ها  اي ثبات مندي مشخص سازد، با آن بندي مفصلي ساختار ها  وقته

يعني، جايي كه هر بندي شده،  گويند كه در كليت گفتماني مفصل ميلاكلاو و موف 
گفت  توان مييا در واژگان مورد استفادة آنان  -تفاوتي را اشغال مي نمايدم عنصري، موقعيت

 اي هعناصر تماماً رابط هويت -آن كليت مبدل گشته است از اي هوقت، به عنصريجايي كه هر 
ر، چه كه دوسوسودر اينجا آنان به آن. باشند ميبوده، و تمام روابط داراي خصلتي ضروري 

  4.دهندنامد، توجه نشان مي مي 3»اصل ارزش«

  دوسوسور و اصل زبان شناختي ارزش

دوسوسور اين است كه در يك زبان، عناصري كه در تقابل با يكديگر قرار دارند،  ايدة اصلي
 هاي مد نظر  ارزش. نمايند رزش يكديگر را تعريف، و مشخص ميمتقابل ا اي هبه گون

برون  اي هكه به گون  هايي  ، و نه ارزشاند يي ناشي گشته از خود سيستمها  دوسوسور، ارزش
يندهاي ترين برآ ها به عنوان نخستين و عمده  نزد او، ارزش 5.سيستمي مشخّص گشته باشند

اي از روابط  هجا به معناي مجموعسيستم در اين. شوند يك سيستم در نظر گرفته مي
جا اما در اين. است 8لانگيك  هاي عيني  موجوديت جود ميانمو 7و هم پيوندي 6نشيني هم

و » مدلول«با اصطلاحاتي نظير چگونه » ارزش«شود كه اصطلاح  مياين پرسش مطرح 
   9؟كند ميارتباط پيدا  »دلالت«

با اصطلاحاتي  »ارزش«چند ممكن است اصطلاح سور بر اين امر اذعان دارد كه هردوسو
با اين وجود، بايد دانست كه از آنان متمايز  يا دلالت مترادف به نظر رسد، اما» معنا« نظير
به عنوان طرح نمودار كنندة نشانه، دلالت نشانه را با  1دوسوسور با ارائة طرح شمارة . است

                                                            
1. a surplus of meaning of ‘the social’   2. Ibid: 96 
 

3. principle of value    4. Ibid: 106 
 

5. Holdcroft 1991: 107    6. syntagmatic 
 

7. Associative     8. langue 
 

9. Ibid: 108      
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ن گونه انديشيدن اي ه افزايد ك انگاشته و اين نكته را مينقطة مقابل دال، يعني مدلول، يكسان 
. اي است هان كليت مطلقاً بسته، منفرد، و خودبسندبه يك نشانه يا واژه، تلقيّ نمودن آن به س

را نگرشي ناقص و گمراه كننده  دوسوسور اين چنين نگرشي نسبت به نشانه يا واژه اما
 نقطة مقابل توان به يك نشانه يا واژه به عنوان مياين بدان سبب است كه همزمان . داند مي

كه اين نشانه يا واژه نقطة مقابل البته، واژگاني  ).2شكل (نيز نگريست  ها  يا واژه ها  ساير نشانه
گردد، ساير واژگان زباني هستند كه اين نشانه يا واژه به طريقي كه حاكي از  آنان محسوب مي

ش اين ، و اين گونه روابط است كه ارزباشد ميهم نشيني و هم پيوندي است، با آن در ارتباط 
  ، گويد ميين، آن چنان كه دوسوسور بنابرا 1.كنند نشانه يا واژه را تعيين مي

در اين . [اند اي متقابل به يكديگر وابسته يستمي است از واژگاني كه به گونهزبان س«
   ٢».عناصر تعيين مي گردد ساير همزمان زش هر واژه صرفاً به واسطة حضورار] سيستم،
داراي  »ارزش«اصطلاح يندهاي يك سيستم هستند، لزوماً برآ ها  جا كه ارزشدر نتيجه، از آن

ن نيز اين است كه آ علت. خواهد بود» دلالت«مني كاملاً متفاوتي از اصطلاح معاني ض
اي را با  قرار گرفته است، هيچ رابطة ضرورياستعمال چنان كه عمدتاً مورد اصطلاح دلالت، آن
                                                          3.يك سيستم ندارد

 

  1شكل 

)Source: de Saussure, 1959: 114(  

                                                            
1. Ibid:                                                                  2. de Saussure 1959: 114 

3. Holdcroft 1991: 108     
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  2شكل 

)Source: de Saussure, 1959: 115(  

مطابق با . سازد ميخويش از ارزش را به زباني استعاري، و به دو حالت مطرح  دوسوسور مراد 
 ها  ارزش با واحدهاي مبادله هستند؛ بر طبق حالت دوم نيزهمانند  ها  نخست، ارزش حالت
ما  3.هستند 2از هم تفكيك نيافتة انديشه و آوا 1دو جوهر تأثير و تأثرّ متقابل ميانهاي برآيند
  .پردازيم نجا به هر يك از اين دو حالت ميدر اي

دوسوسور با بهره گيري از مدلي اقتصادي، اين گونه بحث مي نمايد كه  :و مبادله ها  ارزش  
د توان ميكه نامشابه چيزي ) 1( 4؛مركّب از دو عنصر هستند ها  حتي در خارج از زبان نيز، ارزش

ند با توان ميكه   همشابچيزهاي ) 2(؛ و مبادله گرددبا چيزي كه ارزش آن بايد تعيين شود، 
مثلاً، براي تعيين نمودن ارزش يك  5.مقايسه گردندچيزي كه ارزش آن بايد تعيين شود، 

براي نمونه، يك قرص نان، يك (ه چه چيزي ص كرد كسكة پنج فرانكي، بايد اين را مشخ
ج ة پنهمچنين، براي تعيين ارزش يك سك 6.با آن خريداري نمود توان ميرا ) روزنامه، و غيره

ة يك فرانكي، يا با از همين سيستم، براي مثال، يك سكارزشي مشابه «فرانكي بايد آن را با 
 توان ميمشابه  اي هبه گون 7».نمودمقايسه ) يك دلار و غيره(گر يي از سيستمي ديها  سكّه

به هر . مقايسه كرد ها  آن را با ساير واژه توان مييك واژه را با يك انديشه مبادله نمود، و نيز 
از طريق آگاهي يافتن به  توان مية پنج فرانكي را صرفاً نلحاظ، همچنان كه ارزش يك سك

با  توان ميارزش يك واژه را نيز صرفاً ناين امر كه با چه چيزي مبادله پذير است، تعيين نمود، 
 بايدچنين ا آن تبادل پذير است، معين نمود، بلكه همكه آن واژه ب اي هدر نظر گرفتن انديش

                                                            
1. substance                     2. Sound         
3. Ibid: 109         4. Ibid 
 
 

 5. de Saussure 1959: 115        6. Holdcroft 1991: 109 
 

 7. de Saussure 1959: 115 
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د با آنان مقايسه گشته، و در تقابل با توان ميآن واژه را در ارتباط با ساير واژگاني قرار داد كه 
  1.آنان قرار دارد

ي ها  پردازد كه چگونه تقابل هايي براي روشن ساختن اين امر مي  دوسوسور به ارائة مثال 
يكي از اين  2.نمايند ها، ارزش آن واژه را تعيين مي  سيستماتيك فيمابين يك واژه و ساير واژه

كه داراي معنايي يكسان با واژة انگليسي  اي هواژاست؛  mouton، واژة فرانسوي ها  مثال
sheep يكي از دلايل چنين امري اين است . است، ولي داراي ارزشي يكسان با آن نيست

كه ما در زبان انگليسي هنگامي كه مي خواهيم از قطعه گوشتي سخن بگوييم كه براي 
. كنيم استفاده مي sheep، و نه از واژة muttonصرف كردن سر ميز آورده اند، از واژة 

 sheepت نهفته است كه واژة در اين واقعي mouton و sheepي ها  تفاوت در ارزش واژه
ن اين چني] mouton[در كنار خود داراي واژة دومي است، در حالي كه واژة فرانسوي 

   3.نيست

خود گوسفند، به بايد توجه داشت كه يك فرد فرانسوي زبان هنگامي كه مي خواهد از 
يكسان، يعني  اي هميان آورد، از واژدار، يا از گوشت پخته شدة آن سخن به عنوان حيواني جان

mouton  ل، واژة  حال آنكه، كند مياستفادهيك انگليسي زبان در مورد اوsheep و در ،
به بياني ديگر، در زبان انگليسي، تقابلي ميان  4.نمايد را استعمال مي muttonمورد دوم، واژة 

 moutonوجود دارد، تقابلي كه در زبان فرانسوي ميان واژة  muttonو  sheepهاي   واژه

اين امر مؤيد اين اصل است كه در يك زبان، واژگاني كه در . و ساير واژگان برقرار نيست 
 توان ميلذا  5.نمايند متقابل، ارزش يكديگر را تعيين مي اي هتقابل با يكديگر قرار دارند، به گون

  :گفت كه
   ٦».شود مدد هر آنچه كه در خارج از آن وجود دارد، تعيين مي محتواي يك واژه به«

براي روشن ساختن منظور خويش از  حالت استعاري دومي را كه دوسوسور :آوا - انديشه 
در اين تقابل ميان صورت . ه تقابل ميان صورت و جوهر استبه كار مي گيرد، متوج» شارز«

ار كه جوهرهاي فاقد شكل يا ساختو جوهر است كه يك زبان همانند با صورتي است 

                                                            
1. Holdcroft 1991: 109                  2. Ibid 
 

3. de Saussure 1959: 115-116  4. Joseph 2004: 66 
 

5. Holdcroft 1991: 110                  6. de Saussure 1959: 115   
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، جدا ها  نمايد كه انديشه دوسوسور اين گونه بحث مي. گرداند مشخص را از يكديگر متمايز مي
تا پيش از پيدايش « و از همين رو است كه 1ص هستند،ا ساختار مشخاز زبان، فاقد شكل ي

نظر دارد كه ا مد دوسوسور همچنين اين نكته ر 2».زبان، هيچ چيز مشخّص و متمايز نيست
ستند كه حد و مرزشان از پيش ني 3ييها  تاز پيدايش زبان، نمايانگر موجوديآواها تا پيش 

چون هم -يعني زبان -توان در كليت آن ميبنابراين، واقعيت زباني را  4.ص گشته باشدمشخ
ي ها  يشهص و نامتمايز اندكه هم در سطح نامشخ 5ي به هم پيوستهها  از زير بخش اي هزنجير

 7).3شكل (موجودند، ترسيم نمود ) B(، و هم در سطح مبهم آواها )A( 6در هم تنيده

  

  
  3شكل 

)Source: de Saussure, 1959: 112(  

اي براي  مادي 8كه نقش ويژة زبان در قبال انديشه، نه خلق ابزار آوايي گويد ميدوسوسور 
ايجاد ارتباط ميان انديشه و آوا تحت شرايطي است كه ضرورتاً به  ها، بلكه  بيان انديشه

 اش است، در فرآيند تجزيه 10تاً آشفتهانديشه كه ماهي. واحدها بينجامد متقابل 9مرزبندي
هاي   تگيرند، و نه آواها به موجودي ها صورت مادي به خود مي  نه انديشه. گردد د ميمن نظام

                                                            
1. Holdcroft 1991: 112    2. de Saussure 1959: 112    
 

3. entities     4. Holdcroft 1991: 112   
 

5. Contiguous    6. jumbled 
 

7. de Saussure 1959: 112     8. phonic 
 

9. Delimitation                                    10. Chaotic   
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است،  1متضمن انفكاك »آوا -انديشه«سرارآميز اين است كه گردند؛ واقعيت ا ذهني مبدل مي
كه زبان آن هنگام كه در ميان دو تودة فاقد شكل در حال شكل گرفتن است، واحدهاي و اين

     2.آورد ميخويش را فراهم 

نزد او، هر اصطلاح زباني يك جزء يا يك . نامد مي 3ها  بندي مفصلدوسوسور زبان را گسترة   
اي از آن  هو اين آوا نشان ، در يك آوا تثبيت گشتهاست كه انديشة موجود در آن 4مفصل

انديشه را از آوا  توان ميساخت، و نه  جداآوا را از انديشه  توان ميدر زبان نه . گردد انديشه مي
انتزاعي انجام پذيرد؛ امري كه  اي هد به گونتوان مياين چنين انفكاكي صرفاً . تفكيك نمود

شناسي است  اما، در زبان. محض خواهد بود 5آن يا روان شناسي محض، يا آواشناسينتيجة 
پيوندي كه به وجود آورندة يك صورت، و نه كه عناصر آوا و انديشه به يكديگر مي پيوندند؛ 

    6.يك جوهر است

 7چه كه دوسوسور اختياري بودنتوان با در نظر گرفتن آن ميچه در بالا مطرح شد را آن
انديشه و آوا كه به وسيلة  بر اين اساس، نه تنها دو قلمرو. مي نامد، ادراك نمود ها  نشانه
د، بلكه گزينش ، فاقد شكل و دچار اغتشاش هستنشوند ميت زباني به يكديگر پيوند داده واقعي

اگر اين امر . ن نيز كاملاً اختياري استيك واحد آوايي معين براي ناميدن يك انديشة معي
گشت،  ل بر عنصري از خارج تحميل شده مي، مفهوم ارزش از آن روي كه مشتمصحيح نبود

در عمل كاملاً نسبي باقي مي  ها  اما، بايد دانست كه ارزش. اعتبار خويش را از دست مي داد
  8.مانند، و به همين دليل است كه رابطة ميان آوا و انديشه از بنياد اختياري است

ماهيت اختياري نشانه، به نوبة خود، اين امر را روشن دوسوسور بر اين باور است كه 
. د يك نظام زبان شناختي را به وجود آوردتوان ميكه چرا واقعيت اجتماعي به تنهايي  سازد مي

 كند مييي ايفا ها  بنابراين، اين اجتماع است كه نقشي ضروري را در به كار انداخته شدن ارزش
و پذيرش عمومي است؛ فرد به تنهايي قادر به تثبيت كه وجودشان صرفاً منوط به كاربرد 

   9.نمودن يك ارزش هم نيست
                                                            

 
1. division                       2. Ibid                      
3. Articulations         4. articulus 
 
 

5. phonology           6. Ibid: 112-113 
 
 

7. arbitrariness          8. Ibid: 113 
 

9. Ibid        
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توان گفت كه تعريف يك  ميدهد،  حي كه دوسوسور از ارزش به دست ميبا توجه به شر
شده از يگانش يك آواي معين و يك شناختي صرفاً به عنوان برآيندي حاصل  اصطلاح زبان

اين چنين تعريفي، اصطلاح زبان شناختي را از سيستم . تن كاملاً گمراه كننده اسمفهوم معي
شناختي آغاز نموده، و  توانيم از اصطلاحات زبان ميجدا ساخته، و به معناي اين خواهد بود كه 

اما، بر خلاف اين، . سيستم را از طريق تركيب نمودن اين اصطلاحات با يكديگر برسازيم
ر هم بسته آغاز نمود، و از طريق تجزية آن، به دوسوسور عقيده دارد كه بايد از كليتي ب

  1.عناصرش دست يافت

ها   گفت كه ارزش توان ميبا توجه به شرحي كه از مفهوم ارزش در انديشة دوسوسور رفت،  
آن . آنان است ضرورت، اثبات با يكديگرهستند، و دقيقاً، همين مرتبط بودن آنان  »اي هرابط«

اجزاء در ساختاري   3و همسازي 2رانيم، در واقع از سازواري هنگام كه از سيستم سخن مي
هر . شود ميم كه فراسوي عناصر خود رفته، و بازنمايانگر آنان محسوب اي هسخن به ميان آورد

 ها  تا بدان جايي است كه دگرديسيضروري چه در اين ساختار موجود است، داراي خصلتي آن
، اثباتي ها  بودن ارزش اي هرابط. گردند به يكديگر مي آن متقابلاً مشروط در كليت و در اجزاي
ي ها  ، ارزشها  ست كه تمام ارزشا جانكته در اين. آنان به يكديگر استبر وابستگي شديد 

 اي هاگر زبان چيزي غير از آميز. گردند ريق تفاوت و افتراق شان تعريف ميبوده، و از ط 4تقابل
است، اين بدان سبب است كه ضرورت در ذات  6ظماز مفاهيم و آواهايي فاقد ن 5تصادفي

ساختار زبان قرار داشته، و از آن تفكيك ناپذير است، و اين وجه اشتراك ساختار زبان با تمام 
  . باشد ميساختارهاي ديگر 

بيان داشت كه ضرورت نه از يك اصل بنيادين،  توان ميبنابراين، از ديدگاهي دوسوسوري 
در اين معنا، هيچ . گردد هاي ساختاري ناشي مي  تسيستمي از موقعي انتظام موجود دربلكه از 

لاكلاو و موف ست كه وجه تمايز رويكرد ا جادر اين. باشد 7د بيروني يا امكانيتوان مين اي هرابط
ساختاري به شيوة مدنظر  -بندي گفتماني از كار دوسوسور مشخص مي گردد؛ اگر يك صورت

اش، مشخّص كنندة هويت  رساخته شود كه روابط درونياي ب هدوسوسور، يعني، به شيو
                                                            

 

1 . Ibid                                                                   2. Arrangement   
3. Conformity                        4. Opposition  
 
 

5. fortuitous                        6. erratic 
 
 

7. Contingent                  
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مواجه  عناصردر حالت اخير، ما با : امكان ناپذير خواهد بود بندي مفصلعناصرش باشد، كردار 
اند كه هر  كليتي معطوف كرده يها  وقتههستيم، در حالي كه لاكلاو و موف توجه خود را به  

به  توان مياز اين ديد، زماني . گيرد قرار مي 1وقته در آن، از آغاز، مشمول اصل تكرار
 2اي را به مثابة كليتي هم بسته نديشيد كه هيچ صورت بندي گفتمانيو امكان ا بندي مفصل

ها هيچ گاه   نظر داشته باشيم كه تبديل گشتن عناصر به وقتهقلمداد ننموده، و اين نكته را مد 
  3.پذيرد به طور كامل صورت نمي

  گاهي لكاني، نقطة كاپيتون و نقطة گره روانكاوينظرية 
يكي از مفاهيمي كه لاكلاو و موف در نظرية گفتماني خويش از لكان وام مي گيرند، مفهوم 

. اين مفهوم در گام نخست، داراي فحوا و مضموني معناشناسانه است. است 4نقطة كاپيتون
ها   از دال اي هتعيين كننده در زنجير ن داراي تأثيرياين چنين فحوايي، يك دالّ معيمطابق با 

است، رفع ابهام نموده،  6و نامشخّص 5چه كه در اين زنجيره، مبهمبه نحوي است كه از هر آن
نقطة كاپيتون، همچنين، . كند مييا معناي يك گفتمان را كاملاً و از بنياد دچار دگرديسي 

يك يا چند  7قعيت سوژگانياست كه مو اي هداراي فحوا و مضموني هستي شناسانه به گون
بدين طريق، نظرية لكان در باب نقطة . سازد ميسوژه را دچار تغيير كرده، يا آن را جا به جا 

در اين تجربه، و هم چنين،  9، به خصوص، جايگاه تفسير8كاپيتون هم نمايانگر تجربة تحليل
سخ لكان به پرسش از اين مفهوم هم چنين به نوبة خود، پا. پديدة عام تر كاربرد زبان است

  10.چگونگي پديدار گشتن معنا در آوا است
لكان پيوند يافتن دال و مدلول را به اتصال دكمه به پارچه، يا اتصال آن به تشك زيرين 

را به كار  point de capitonاو براي اين مقصود، واژة فرانسوي . كند ميپارچه تشبيه 
به معناي  capitonner، و فعل 11»كوكگره يا «در آن به معناي  pointمي گيرد كه 

                                                            
 

1. repetition                                                          2. sutured                                

3. Laclau and Mouffe 2001: 106-107 
 

4. point de capiton                     5. vague 
 

6. Nebulous                      7. subjective position 
 

8. analysis                        9. interpretation 
 

10. Grigg 2001: 144        11. stitch 
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 ها  فردي كه به تشك دوزي اشتغال دارد، از گره يا كوك براي اتصال دكمه. است 1»دوختن«
  2).4بنگريد به شكل (به تشك يا سطح رويين پارچه استفاده مي نمايد 

 

  4شكل 
)Source: Fink 2004: 113(  

ول را منجر به پديدآيي معنايي يافتن دال و مدلبا استفاده از اين تشبيه است كه لكان پيوند 
، 4لكان در شكل . داند كه با توجه به كليت فرآيند معنابخشي، غير قابل جايگزيني است مي

از مورد اخير آن هنگام  اي هنمون. در آوا را به پارچه تشبيه نموده است ها  دال 3ظهور زمانمند
كنيم  توجه نماييم، مشاهده مي 5ه شكل ل اگر بحا. نمايد اي را ادا مي هاست كه شخصي جمل

كنند، بر نقاطي قرار  در زنجيرة معنايي را نمايندگي مي، كه دو دالّ موجود S2و  S1كه 
، فرآيند 4چنين، لكان در شكل هم. نمايند دارها در آن جا يكديگر را قطع مياند كه بر گرفته

به قسمت آغازين ) S2(واپسين قسمت جمله نزد او، . معنابخشي را به نخ تشبيه نموده است
  4.بخشد معنا مي) S1(آن 

                                                            
 

1. to quilt            2. Fink 2004: 113    

3. temporal           4. Ibid: 113-114 
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  5شكل 
)Source: Fink 2004: 114(  

به يكديگر هم  اي هنزد لكان، تجربة روانكاوي حاكي از اين امر است كه انديشه و آوا به گون
ند از يكديگر انفصال توان مي، ننقاط كاپيتونكه در نقاطي حساس، يعني همان  باشند ميبسته 
ول در زير دال جلوگيري به بالقوة مدل 1يها  لغزش ازنقاط كاپيتون نقاطي هستند كه . يابند

مشاهده نموديم، و همان گونه  3همان گونه كه در طرح دوسوسوري شمارة . آورند عمل مي
نمايان است، نزد لكان، طرح دوسوسور، كه مدلول و دال در  6كه در طرح ساده شدة شمارة 

گويا . باشد مي، به معناي ظهور زمانمند آوا شوند ميآن بر خطوط هم امتدادي نشان داده 
صورت حركت چپ به راست جريان آب به تصوير كشيده آواهاي توليد شده در گفتار به 

لكان بر خلاف دوسوسور، بار ديگر دال (.»در جريان است«اند، و مدلول در امتداد با دال  شده
  :نويسد لكان مي 2)را در سطح بالايي، و مدلول را در سطح پاييني قرار مي دهد

كشد كه  طرحي به تصوير ميدر ... ا دوسوسور ايدة لغزش بي وقفة مدلول در زير دال ر«
] منقوش در[آب در مينياتورهاي ] جريان[فوقاني و تحتاني ] هاي  لايه[همانند با خطوط مواج 

دولاية در سيلاني است كه ] طرح، همانند امواج[اين . نسخ خطي كتاب پيدايش است
قطرات ريز ] مرزنماهايي كه هم چون[نمايند؛  مي ٤موجود در آن غيرجوهرين ٣مرزنماهاي

اي  گردند كه به گونه اي مشخص مي به وسيلة خطوط نقطه چين عمودي] وهستند، [باران 

                                                            
1. slidings                              2. Fink 2004: 89 
 

3. landmarks                         4. insubstantial 
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هايي   بخش] كه حاصل آن، به وجود آمدن[هايي مي پردازند   فرضي، به ايجاد مرزبندي
   ١».متقارن با يكديگر است

او به نحوي است كه آوا و  »خطي«گر برداشت كه طرح دوسوسور نمايانلكان بر آن است 
گردند كه هر واحد آوايي  اي مشخّص مي هانديشه بر خطوط چپ به راست مستقيم، و به گون

گفت كه از ديد  توان ميبنابراين،  2.با مفهومي كه دقيقاً در زير آن قرار دارد، مطابق است
كه هر نشانه، وحدتي ( ها  همحض نشان دوسوسور، معناي يك جمله يا يك عبارت از تسلسل

اما، لكان با ارائة طرح  3.گردد حاصل مي) ول، يا از آوا و انديشهاست از يك دال و يك مدل
نظر دوسوسور اي كه مد  هخويش از نقاط كاپيتون درصدد است تا نشان دهد كه معنا به شيو

  :او مي نويسد 4.شود ميناست، برساخته 

خطي بودني كه دوسوسور آن را به . ... است] خطي بودن[بة ما برخلاف اين تمام تجر«
همساز با ظهور و ] خطي بودني كه[ -نمايد برسازندة زنجيرة گفتار تلقي مي] عيارم[عنوان 

با جايگاه آن در محور افقي موجود در نوشتارهاي ] همساز[بروز آن در قالب آوايي واحد، و 
] تبعيت[ظر بر صرفاً نا] اين خطي بودن[ .هر چند كه لازم است، اما كافي نيست - ماست

   ٥»... .جهت و ترتيبي زماني است زنجيرة گفتار از

 اي هگردند، به گون ساير عناصر در يك جمله پديدار ميعناصري كه پس از  گويد ميلكان 
به بياني ديگر، آخرين جزء يك . نمايند عناصر مقدم بر خويش را تعيين مي، معناي 6بازگشتي

  :در بيان لكان 7.سازد ميرا متوقّف ) يعني، لغزش مدلول در زير دال( لغزش معناجمله، 

دال به وسيلة نقطة كاپيتون است كه از لغزش بي پايان معنا جلوگيري به عمل ... « 
تا . توان در يك جمله مشاهده نمود نقطة كاپيتون را مي ٨كاركرد در زماني. ... آورد مي

معناي آن را تنها به واسطة آخرين ] نقطة كاپيتون[شود،  ميجايي كه به يك جمله مربوط 
ساير واژگان موجود [بدين صورت كه معناي ... مشخصّ مي نمايد، ] موجود در آن[واژة 

   ٩».كند اي كه دارد، تعيين مي را از طريق تأثير بازگشتي] در جمله

                                                            
1. Lacan 1966: 502-503         2. Fink 2004: 89 
3. Grigg 2001: 144-145        4. Fink 2004: 90 
 

5. Lacan 1966: 503                      6. Retroactively 
 

7. Fink 2004: 90             8. diachronic   
 

9. Lacan 1966: 805     
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  6شكل 

)Source: Fink 2004: 89(  

بارز از اهميت نقطة كاپيتون در برساختن و سازوارمند كردن يانيس استاوراكاكيس مصداقي 
ها   از عوامل يگانه ساز توده 1سياسي را توصيف فرويد -يك گروه يا ابژكتيويتة اجتماعي

نفر را يگانه سازد، رابطة هر يك از  ها  د هزاران يا ميليونتوان ميچه از ديد فرويد، آن. داند مي
است كه به عنوان يك نقطة  اي ه، يا با ايد)بي، يا نظاميسياسي، مذه(آنان با يك رهبر 

هنگامي كه رهبر به هر دليلي از . كند ميكاپيتون، يعني، يك نقطة مشترك مرجعيتي عمل 
لذا، اين نقطة كاپيتون است كه . دهند ها هم يگانگي خويش را از دست مي  بين رود، توده

 كشد؛ تر شدن بحث، مثالي را پيش مي وشني راستاوراكاكيس برا 2.شود مييگانگي را سبب 
كه  شوند ميآنان ناگهان متوجه . اند يك تظاهرات شركت كردهنفر در  3000فرض كنيد كه 

اين است  شود مينخستين پرسشي كه بلافاصله براي آنان مطرح . رهبرشان ناپديد شده است
آورندة احساس يگانگي،  چه به وجودآن» ، داريم تنهايي به كجا مي رويم؟نفر 3000ما «: كه

هنگامي كه رابطة . نفر تقليل داد 3000به حضور فيزيكي  توان ميگروهي و جمعي است را ن
يت جمعي و قدرت گروهي با رهبر گسسته شود، واهي بودن هو ها  توده 3مبتني بر همانستي

به جاي  ها  ، توده)رهبر در اين مورد خاص(بدون وجود يك نقطة كاپيتون . گردد برملاء مي
  4.گردند فرد تك افتاده مبدل مي 3000به  كه يك گروه يا جمع را برسازند، صرفاًاين

                                                            
1. Freud          2. Stavrakakis 2002: 78 
 

3. identificatory          4. Ibid 
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بدان جاست كه نظريه پردازاني  اهميت نقطة كاپيتون در خلق احساسي از يگانگي تا 
سش پر. اند چون اسلاوي ژيژك از آن براي ارائة تحليلي لكاني از ايدئولوژي بهره جستههم

ن را جدا از حوزه ايدئولوژيكي معيجا اين است كه چه چيزي هويت يك اين اساسي ژيژك در
نمايد؟ او اين چنين پاسخ  ن ايجابي آن، خلق كرده، و حفظ ميتمام تغييرات ممكن در مضمو

به واسطة وجود يك  1ايدئولوژيكي - ي شناور و عناصر پيشاها  دهد كه شماري از دال مي
آنان  ، لغزش»دوخته«كه آنان را به يكديگر  - )ن لكانيپيتونقطة كا(ن معي 2»گاهي نقطة گره«

ساختار » يگانگي«در ميداني مبتني بر  - كند ميرا متوقّف ساخته، و معناي آنان را تثبيت 
 »نقاط كاپيتون«كند،  ميجا از آن استفاده ان نظرية گفتمان، كه ژيژك در ايندر واژگ. يابند مي
؛ امري كه نشان دهندة قرابت نظرية لكاني و كار شوند يم »گاهي نقاط گره«اني مبدل به لك

  3:لاكلاو و موف است
در غير . اي از ثبات است ي جزئيها  ناپذيري ثبات نهايي معنا متضمن وجود گونه امكان«

راي ي بحت. امكان ناپذير خواهد بود ها  جرياني از تفاوت] وجود[اين صورت، دقيقاً، 
اگر امر . فرو پاشاندن آن، وجود يك معنا ضرورت دارد انديشي در باب معنا، و مخالف

چه صرفاً تثبيت نگردد، آن هاي فهم پذير و نهادمندي از جامعه  گونه] قالب[اجتماعي در 
ي در راه برساختن آن اُبژة وجود خواهد داشت، امر اجتماعي، و آن هم به عنوان كوشش

 ،هت چيره گشتن بر حوزه گفتمانيتهر گفتمان به عنوان اقدامي در ج. ناپذير است امكان
 ٤ما نقاط برتر. شود برساخته مي ،"مركز"ها، و برسازي يك   متوقفّ ساختن جريان تفاوت

لكان از طريق مفهوم نقطة كاپيتون . ناميم گاهي مي اني اين تثبيت جزئي را نقاط گرهگفتم
   ٥».هاي جزئي معنا تأكيد ورزيده است  است كه بر اين ثبات

                                                            
1. proto-ideological    2. nodal point 
 

3. Ibid: 78-79    4. privileged 
 

5. Laclau and Mouffe 2001: 112 

آورد كه نرم پرهايي  او از دو لاية لحاف يا روكشي مثال به ميان مي. جويد لكان بدين منظور از زباني استعاري بهره مي
به يكديگر متصل نباشند، نرم پرها به بيرون مي  از يك سو، اگر دو لايه اصلاً. اند را در خود جاي داده) استعاره از معنا(

ماند، صرفاً دو ملافه و تلي از نرم  در اين حالت، آن چه باقي مي. ماند ريزند، و فرد از داشتن يك لحاف محروم مي
اي  اي شان به يكديگر متّصل شوند، نرم پرها دچار ليزش شده، و در لبه هاي كناره  اگر دو ملافه فقط از لبه. پرهاست

از سوي ديگر، اگر دو لايه از تمامي . ماند شوند، و نتيجتاً، فرد از سرما مصون نمي اي به صورتي كپُه وار جمع مي كناره
 يك فرد تنها. توان به عنوان يك لحاف مورد استفاده قرار داد آيد را نمي نقاط به يكديگر متصل شوند، آن چه بدست مي

لحاف احساس آسودگي داشته باشد كه نرم پرها هوا را در فضاي خالي ميان دو لايه تواند از به كار بردن يك  زماني مي
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شان  ه به واسطة روابط مبتني بر تفاوتي سوژها  كه هر چند موقعيت گويند ميو موف لاكلاو 
ي ها  تروابط مبتني بر تفاوت ميان موقعي، با اين وجود، برخي از شوند ميبا يكديگر برساخته 

ت سوژه ممكن است در يك موقعي. برتري برخوردار هستند سوژه نسبت به ساير اين روابط از
ي سوژه، به ها  چنان از برتري برخوردار گردد كه معناي ساير موقعيت به خصوص، آن 1اي هزمين

لاكلاو و موف با . ص گردداي، به واسطة روابطشان با آن موقعيت برتر مشخ هگونة فزايند
نقطة . گاهي مي نامند تون، اين موقعيت برتر را نقطة گرهبهره گيري از مفهوم لكاني نقطة كاپي

» مراكز«كي از چندين فزاينده، به عنوان ي اي هن، به گونيك صورت بندي معي گاهي در گره
را بر  2گاهي بدين امر گرايش دارد تا تأثيري تماميت خواهانه نقطة گره. كند گفتماني عمل مي

تا حدودي خصلت شناور  ها  اعمال نمايد كه اين موقعيت اي هبه گون 3،ي وابستهها  موقعيت
   4.ل به اجزائي از شبكة ساختاريافتة معنا گردندداده، و به قول ژيژك، مبداز دست خويش را 

اين استفادة ژيژك از مفهوم نقطة كاپيتون براي ارائة تحليلي از ايدئولوژي، و استفادة لاكلاو 
چنان كه در بالا آمد، خود را به بهترين  در باب گفتمان، آنو موف از آن براي نظريه پردازي 

از  يشكتاب سوم سمينارهاكه لكان در  سازد ميوصيف استعاري اي نمايان وجه در اين ت
  : دهد مفهوم نقطة كاپيتون ارائه مي

يابد، همانند اين  ساطع گشته، و حول آن سازمان مي) نقطة كاپيتون(همه چيز از اين دال «
آنان را بر سطح رويين پارچه نمودار  ،هاي روكش  خطوط باريكي كه نيروي وارده از دكمه

  ٥».سازد مي

 

                                                                                                                                            
. دوز اين است كه چگونه راه حلّي را براي هر دوي اين موارد پيدا كند در اينجا، مسئلة اصلي براي تشك. به دام اندازند

در اين حالت، دو لايه تنها . است) quilting point(تواند او را در اين امر ياري رساند، استفاده از نقاط دوخت  آنچه مي
اي كه اين چنين  دو لايه. شوند از نقاط دوخت به خصوصي كه داراي فواصلي معين از هم هستند، به يكديگر متصل مي

لكان با استفاده از اين . مانند شوند، در بيش از نود و نه درصد نقاط نامتّصل به يكديگر باقي مي به يكديگر هم دوزي مي
نمايد  اي موقتّي، تثبيت مي داند كه معنا را، هر چند به گونه اي مي چنين تشبيهي است كه نقطة كاپيتون را نقطه

)Schroeder 2008: 137-138.(  
1. context     2. totalizing 
 

3. Contiguous    4. Smith 2003: 98 
 

5. Lacan 1997: 268  
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  ، ضرورت و امكانها  و رابطه ها  ثبات نهايي و جزئي معنا، هويت

گونه كه قبلاً ديديم، لاكلاو و موف بر اين اعتقادند كه مطابق با مفهوم دوسوسوري  همان
تعيين  ها  بوده، و صرفاً از طريق تقابلش با ساير واژه اي هارزش، معناي يك واژه كاملاً رابط

كه ما در اين جا با شرايطي رو به رو هستيم كه از امكان وجود  گويند ميآنان . شود مي
كنند؛ تثبيت نمودن معناي هر عنصر نيز صرفاً در اين چنين  حكايت مي بستهسيستمي 

تمايز ساختن رويكرد خود از كار دوسوسور گونه به م اما، آنان اين 1.سيستمي امكان پذير است
  :پردازند مي

اي از محدوديت، داراي  اي و تفاوتي كليت گفتماني بدون هيچ گونه اگر منطق رابطه«
ايم، به  نام نهاده ”گفتمان“اي كه ما آن را  گذار به كليتي رابطه... وجهي غالب گردد، 

در اين . ايم اين با آنان مواجه بوده دشواري قادر به حلّ مسائلي خواهد بود كه پيش از
تر گفتيم، هر صورت، ما صرفاً با روابط ضرورت مواجه خواهيم بود، و همان گونه كه پيش

، بنابر تعريفي كه قبلاً از آن به ”عنصري“اي ناممكن خواهد بود اگر كه هر بندي مفصل
تواند قابل پذيرش  ميهر چند، اين نتيجه گيري تنها زماني . باشد ”وقته“دست داده شد، 

گونه گفتمان، بدون هيچ اي منطق رابطه] حاصل گشته از غلبة[باشد كه پيامدهاي 
برخلاف اين، اگر . تا سرحد نهايي خود به پيش روند ،٢محدوديتي از جانب امر خارجي

صاً تعيين شده و دقيقاً گاه به صورت ايجابيتي مشخ بپذيريم كه يك كليت گفتماني هيچ
به آن وارد  اي داراي كاستي خواهد بود، و امكان مرزبندي شده وجود ندارد، منطق رابطه

ر اين د. پذيردهيچ گاه به طور كامل انجام نمي ”ها  وقته“به  ”عناصر“گذار از . خواهد شد
در اين . سازد پذير مي اي را امكانبندي گردد كه كردار مفصلميان، فضايي تهي نمودار مي

اي وجود ندارد كه كاملاً در مقابل خارجيتي گفتماني مورد  هويت اجتماعي يچمورد، ه
] و نهايي[دهد، و از تثبيت كامل  كه آن را تغيير شكل مي] خارجيتي[محافظت قرار گيرد؛ 

ها، و هم روابط، خصلت ضروري خود را از دست   هم هويت. آورد آن جلوگيري به عمل مي

                                                            
1. Laclau and Mouffe 2001: 113    2. exterior 
 

امر خارجي به وسيلة ساير . گفتماني نيست -اي برون ، مقوله’امر خارجي‘گويند كه مرادشان از  لاكلاو و موف مي
. آورد ماهيت گفتماني اين امر خارجي است كه شرايط آسيب پذيري هر گفتمان را فراهم مي. شود ها برساخته مي  گفتمان

تواند از يك گفتمان در مقابل تغيير شكل و تزلزل نظام  درجة نهايي نميآسيب پذيري بدين معنا كه هيچ چيز در 
هاي گفتماني اي صورت مي پذيرند كه در بيرون از آن گفتمان عمل مي   بندي كه از جانب ساير مفصل -هايش  تفاوت
  ).Laclau and Mouffe 2001: 146(محافظت نمايد  - كنند
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ها محاط   توانند بر هويت ساختاري سيستماتيك، روابط نميدر يك مجموعة . خواهند داد
توان  اين مورد اخير را مي. اي هستند ها كاملاً رابطه  كه هويت] بايد دانست[گردند؛ اما، 

  ١».بدين گونه نيز بازگو نمود كه هيچ هويتي نيست كه بتواند به طور كامل برساخته شود

 بندي را، آن گونه كه مد مفصلراي ارائة تحليلي از مفهوم ما هم اكنون كلية ابزارهاي لازم ب
 ها  ا كه تمام هويتنويسند از آنج لاكلاو و موف مي. ر اختيار داريمنظر لاكلاو و موف است، د

از ثبات نرسد كه يك سيستم ثابت  اي هحتيّ اگر سيستم روابط به آن درج -هستند اي هرابط
گفتمانيتي مورد  يز، از آنجا كه هر گفتمان از جانب حوزهو ن - از آن بهره مند است ها  تفاوت

» ها  وقته«به » عناصر«محاط گشتن بر آن است، گذار از  كه در صدد شود ميتهديد واقع 
 »عناصر«گويند كه موقعيت  ميلاكلاو و موف . پذيرد گاه به طور كامل صورت نمي هيچ

گفتماني،  اي هند در زنجيرتوان مييي كه نها  لي شناور است؛ يعني، داها  همسان با موقعيت دال
و همين خصلت شناور بودگي است كه نهايتاً در هر . شوند بندي مفصلبه صورتي كامل 

  .كند مياي، نفوذ  هويت گفتماني، يعني اجتماعي

اگر ما بپذيريم كه هر ثبات گفتماني و هر ثبات معنايي داراي خصلتي ناكامل است، و هم  اما 
 اي هبه عنوان نتيج - را قائل شويم، بايد بر اين امر اي هزمان، براي هر هويت، خصلتي رابط
و چند پهلوي دال، اذعان نماييم كه خصلت ابهام آميز  -حاصل گشته از دو گزارة فوق الذّكر

د موجود باشد كه كثرت توان مياش نسبت به هر مدلول، تنها تا آن جايي  دم ثباتيعني، ع
است كه از  2، بلكه برعكس، چندمعناييها  اين نه ضعف مدلول. نيز در كار باشد ها  مدلول
اين همان چيزي است كه به . آورد مييك ساختار گفتماني جلوگيري به عمل  بندي مفصل

اما، . هر هويت اجتماعي است 3چند جانبه تعين يافتة اي هبه گون وجود آورندة بعد نمادين و
                                                            

1. Ibid: 110-111                                    2. polysemy 
 

3. overdetermined 
مفهوم تعين چند . گيرند را از لوئي آلتوسر وام مي) overdetermination( »تعين چند جانبه«لاكلاو و موف مفهوم 

به ) بقه، و چه دولتچه فرد باشد، چه ط(گيرد تا به برساخته شدن يك سوژه  جانبه، مفهومي است كه آلتوسر به كار مي
يا ) essence(توانند به يك ذات  وسيلة تركيبي از نيروها و عوامل متفاوت اشاره نمايد؛ يعني، نيروها و عواملي كه نمي

ها از مفهوم آلتوسري تعين چند   يكي از بهترين و جامع ترين تحليل). Lewis 2005: 438(علّت واحد تقليل يابند 
ارائه  گفتارهايي در باب ايدئولوژي و يوتوپيا درس، فيلسوف فقيد فرانسوي، در )Paul Ricoeur(جانبه را پل ريكور 

كرده است؛ تحليلي كه بر اين فرض استوار است كه آلتوسر مفهوم تعين چند جانبه را جانشين ديالكتيك هگلي ساخته 
  :است
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كه هر يك از اين نقاط در  گويند ميگاهي،  نقاط گرهلاكلاو و موف با پيش كشيدن بحث 
  :بنابراين، آنان بر اين اعتقادند كه 2.گردد شود كه بر آن محاط مي ميبرساخته  1بينامتنيتي

جزئي،  اي اي است كه به گونه گاهي برساختگي نقاط گره منوط به... بندي كردار مفصل«
امر  ٣نمايند؛ و خصلت جزئي بودن اين ثبات است كه از گشودگي معنا را تثبيت مي

                                                                                                                                            
زيربنايي است كه از انگلس  -بخشي مدل روبنايكي از مهم ترين اقدامات آلتوسر، تلاش او براي بهسازي و بهبود «
)Engels (نظر انگلس، بر تأثير نهايي عامل اقتصادي، به عنوان علّت غايي، استوار است،  اين مدل مد. اخذ كرده است

 .كه براي روبنا نيز خودمختاري نسبي در نظر مي گيرد، يعني مدلي كه مبتني بر كنش متقابل فيمابين زيربنا و روبنا است
اي كه ما بايد در درجة اول به آن توجه كنيم اين است كه اين مدل انگلس برخلاف اعتقادات خود او  در نزد آلتوسر، نكته

پنداشت با  آلتوسر در مورد اين عقيدة انگلس كه مي ... .بوده، و تا حد ممكن از ديالكتيك مدنظر هگل  به دور است
اي كه در نگاه اول به نظر مي  گويد كه اين گفته به راحتي، به گونه مي هگل، ديالكتيك بر روي سرش ايستاده است،

اي اشتباه بر اين باور بود كه عناصري مشترك فيمابين هگل و ماركسيسم وجود  انگلس به گونه. رسد، قابل تفسير نيست
كتيك هگل را نگه داشت و آن را نه توان ديال ها رواج يافت كه مي  اي اشتباه ميان ماركسيست اين اعتقاد به گونه. ... دارد

اين امر . هاي جديدي هم چون جامعه، طبقات و غيره به كار بست  هگلي، بلكه براي ابژه) spirit(” روح“ديگر در مورد 
 . شود اي ميان هگل و ماركس مي است كه منجر به همبستگي صرفاً صوري

است كه به ما امكان دهد تا ابتدا، روشي از ) صورت گرايي(م اي از فرماليس نزد آلتوسر، خود هگل مخالف با هر گونه... 
پديدارشناسي تمام پيشگفتار كتاب . ... تفكرّ را ابداع كرده، و سپس براي حلّ مسائل مربوط به متافيزيك اقدام نمائيم

دقيقاً در ضديت با اين ادعا نوشته شده كه ما ابتدا بايد روشي را در اختيار  )Phenomenology of Spirit(روح 
اين امر . نمايانگر محتواي خود است ،خود... در نزد هگل، فلسفه، روش است، . داشته باشيم و سپس به فلسفه بپردازيم

را براي محتوايي جديد به كار خواهيم روش را حفظ كرده و آن  ممكن نيست كه روش را از محتوا، به قصد اين كه مي
  . مبگيريم، منفك سازي

اين مفهوم آشكارا از فرويد اخذ شده است، هر . سازد را جانشين ديالكتيك هگلي مي” تعين چند جانبه“ آلتوسر مفهوم 
، با اشارتي ”نبهتعين چند جا“آلتوسر براي شناساندن مفهوم . ...  شود هايي از لكان نيز در آن ديده مي  ثيرپذيريأچند كه ت

كند؛ لنين در پاسخ به اين پرسش كه چگونه انقلاب سوسياليستي در روسيه رخ داد، در حالي كه  به لنين آغاز مي
گويد اين ادعا كه انقلاب بايد در پيشرفته ترين كشور صنعتي روي دهد، متضمن  ترين كشور صنعتي نبود، مي پيشرفته

از اين . عامل تعيين كننده است تنها در مرحلة نهايي تعيين كننده است، بلكه تنها اين معناست كه زيربناي اقتصادي، نه
كند،  بلكه در تركيب با عوامل  گاه به تنهايي عمل نمي كنيم كه زيربناي اقتصادي هيچ جاست كه ما اين امر را ادراك مي
المللي و  ها، رويدادهاي بين  ليّ، سنتّپردازد؛ عواملي چون خصوصيات ملّي، تاريخ م ديگر است كه به ايفاي نقش مي

رخدادي هم چون انقلاب، صرف پيامد مكانيكي زيربنا نيست، بلكه رخدادي است كه دربرگيرندة سطوح . وقايع تاريخي
اين هموندي است كه . انقلاب تركيبي از نيروهاي مختلف است. هاي مختلف تشكلّ اجتماعي است  گوناگون و مصداق

 )Ricoeur 1986: 124-126( . ...مي نامد” چند جانبهتعين “ آلتوسر، 
1. intertextuality    2. Laclau and Mouffe 2001: 113  
 

3. openness 
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وقفه و  شتن بيگ كه به نوبة خود، از محاط] اي گشودگي[گردد؛  ناشي مي  ١اجتماعي
    ٤».٣آيد گفتمانيتي بر هر گفتمان حاصل مي حوزه ٢ناكرانمند

 بندي مفصلاي را داراي وجهي  ه لاكلاو و موف هر كردار اجتماعياز همين روست ك 
تواند  ميتعين يافته نيست، به سادگي ن -جا كه اين وجه، وقتة دروني كليتي خوداز آن. دانند مي
مشمول اصل تكرار  به طور كاملد توان ميگر چيزي از پيش حصول يافته باشد؛ يعني، ن بيان

و موف بر لاكلاو . و افتراقات جديد است ها  قرار گيرد، بلكه همواره منوط به برساختگي تفاوت
 بندي مفصل ، و از همين روست كه امر اجتماعي،امكان ناپذير است »جامعه«اين اعتقادند كه 

د، صرفاً براي امر اجتماعي وجود دار »ضرورت«گويند آنچه كه به عنوان  ميآنان . است
تضمن اين معناست كه روابط اين امر م. است »امكان«جزئي در راه محدود ساختن  كوششي

در نظر گرفت كه از  اي هبه مثابة روابط ميان دو حوز توان ميرا ن »امكان«و » ضرورت«ميان 
آيند، زيرا كه امر  سبت به يكديگر بيروني به حساب مي، و ناند شدهيكديگر مجزاّ و تفكيك 

اگر بخواهيم كه به بحث در باب . باشد مياست كه موجود  6تنها در درون امر ضروري 5كانيام
ي ها  خود را به صورت ين حضور امر امكاني در امر ضروري،معنا بپردازيم، بايد بگوييم كه ا

هر معناي (مند هر ضرورتي  كه خصلت ثبات -9و پارادوكس 8، استعاره پردازي7نمادپردازي
. سازد مينمايان  - زير سؤال مي برند كرده، و آن را بهرا دچار دگرگوني ) اللفظي و دقيقي تحت

                                                            
1. the social 

به عنوان كليتي كه  »جامعه«بندي لازم است تا از مفهوم  نويسند كه براي پرداختن به مفهوم مفصل لاكلاو و موف مي 
به  »امر اجتماعي«ها بر گشودگي   در عوض، آن. سازد، دست كشيم خويش را بنيادمند مي) processes(فراشُدهاي 

گونه گون به مثابة  »هاي اجتماعي  نظم«وجود، و ) negative essence( »ذات منفي«مثابة زمينة برساختي، يا 
دن زمينة افتراقات تأكيد اي به منظور تحت اختيار در آور هاي ناپايدار، و در تحليل نهايي شكست خورده  كوشش

توان  ها ادراك نمود، و نه مي  توان چند گونه بودن امر اجتماعي را از طريق نظامي از واسطه بنابراين، نه مي. ورزند مي
از آنجا كه امر اجتماعي، خود، هيچ ذاتي ندارد، بنابراين، هيچ . را به عنوان اصلي اساسي تلقيّ كرد »نظم اجتماعي«

-Laclau and Mouffe 2001: 95(باشد  »جامعه«نيز وجود ندارد كه مختص به ) sutured(اي  فضاي هم بسته

96.(  
2. infinitude 

  .تأكيد از متن اصلي است.  3
4. Ibid: 113    5. the contingent 
 

6. the necessary    7. symbolization 
 

8. Metaphorization  9. paradox 
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بلكه به  ،1نه به صورت اصلي اساسي، و نه به صورت يك بنياد ،اين چنين است كه ضرورت
است كه  اي هي يك سيستم رابطها  مند ساختن افتراقات و تفاوت صورت كوششي در راه ثبات

                                                            
، از زبان و واژگان )post-Heideggerianist( انيستهايدگري -اينجا، در مقام فيلسوفاني پسالاكلاو و موف در .  1

 On the Essence of( در باب ذات بنيادهايدگر براي اولين بار در مقالة پرماية . اند فلسفة هايدگر بهره جسته

Ground (ي به مفهوم  است كه به گونهبنياد«اي جد« )Grund/ ground (او در اين مقاله تلاش . پردازد مي
متعلقّ به قلمرو استعلا  گويد كه بنياد هايدگر مي. كند تا از طريق بحث در باب منشأ بنياد، به معناي هستي دست يازد مي

)Transzendenz/ transcendence(هستي  -، به مثابة ساختار اساسي آن جا)being-there ( يا دازاين
)Dasein (آزادي  منشأ بنياد،. است)Freiheit/ freedom ( است، زيرا كه آزادي، آزادي براي بنيادگذاري يا شالوده

) Zerstreuung/ dispersal(ذات بنياد، انتشار ). Schalow and Denker 2010: 128(ريزي است 
-In-der-Welt-sein/ being(هستن  -جهان - اي استعلايي است؛ انتشاري كه هموند با در بنيادمندسازي به گونه

in-the-world (دازاين است؛ انتشاري كه داراي وجوه سه گانة زير است) :(طرح افكني ) 1Entwurf/ 

projection ( ،جهان)(دل سپردگي ) 2captivation ( به ساير هستندگان، و)(عقلايي شدن ) 3Begründung/ 

rationalization ( هستي شناسانة هستندگان)Inwood 1999: 84 .(س، بر اين اسا)دازاين با طرح افكني ) 1
 وجود، به ) Geworfenheit/ thrownness:پرتاب شدگي( »پرتاب شده است«هايي كه در آنان   خويش در امكانيت

)existing (هستن  - براي -آيد، و اين بنياد توانايي مي)ability-to-be ( اوست)Ibid: 83 .( بنابراين، طرح افكني
 Schalow and Denker(است ) ’there‘( »آن جا«يگانه ترين توانايي دازاين منوط به واقعيت پرتاب شدگي او به 

جولان / سرگرمي/ طرح افكني است كه فضاي بازي). است »هستي - آن جا«و اين دازاين به مثابة ) (235 :2010
)Spiel/ play) (See Inwood 1999: 166-168 (تسازد  هاي توانايي دازاين مفتوح مي  را براي امكاني
)Schalow and Denker 2010: 235) .(2 (اش به ساير هستندگان  دازاين به واسطة دل سپردگي)Inwood 

، خود )Schalow and Denker 2010: 128(، و نيز، به واسطة احساس مالكيتي كه در خويش دارد )84 :1999
به پرسش از دلايل امور ) 3(شود تا  دازاين اين گونه قادر مي). Inwood 1999: 84(سازد  مند ميرا در جهان بنياد

بنياد «تمام اين با آزادي به مثابة . بپردازد، و اين را مورد پرسش قرار دهد كه چرا امور اين چنين و آن چنان هستند
آگاهي ما . افكني آغازين و آزادانة ما در جهان اقامه نمود توان براي طرح هيچ دليل يا علتّي را نمي. در پيوند است »بنياد

هايي بديل، هم براي كلية هستندگان و هم براي طرز   از جهان و از هستندگان به مثابة يك كل، آشكاركنندة امكانيت
شان، و  توانيم اين پرسش را مطرح سازيم كه چرا امور به صورت فعلي اين جاست كه ما مي. ماست) conduct(سلوك 

  ؟)Ibid(نه به صورتي ديگر روي مي دهند 
به معناي زمانمندي  ،گويد كه آزادي، انتشار سه گانة بنياد است؛ امري كه در تحليل نهايي هايدگر مي   

)Zeitlichkeit/ temporality ( است؛ در نزد هايدگر، آزادي نهايتاً به عنوان بي بنيادي)Abgrund/ 

abground ( دازاين) (ادراك مي گردد ) هستي -جايا آنSchalow and Denker 2010: 128 .( بي بنيادي
 /Anwesenheit( »حضور«و هم ) Abwesenheit/ absence( »غياب«بيان گر نقشي است كه هم 

presence (نمايند  در مشخصّ ساختن ساز و كارهاي زمانمندي ايفا مي)Ibid: 45 .( در اينجا اين نكته روشن
بنيادي  بي. را نبايد با غياب سادة تمام بنيادها، يا با تقابل صرف با صورتي واحد از بنياد خلط نمودگردد كه بي بنيادي  مي

) black hole( »مغاك ظلماني«اي سلبي نيز، به سان  همچنين است كه به گونه -كند به مثابة بنيادي جديد عمل نمي
  ). Marchart 2007: 77( كند بي پاياني عمل نمي
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ست؛ ا اي هي كاملاً رابطها  ضرورت امر اجتماعي، ضرورتي مختص به هويت. باشد ميموجود 
  1.مشاهده نموديم »ارزش«آن چنان كه در اصل دوسوسوري 

بپردازيم، بايد بگوييم كه از يك سو،  بندي مفصلحال اگر بخواهيم دوباره به بحث در باب   
صورت  بندي صلمفبه واسطة خصلت ناتمام و ناكامل هر هويت اجتماعي است كه 

 3از سوي ديگر، هويت عمل. گردد گفتماني امكان پذير مي -تاريخي» متفاوت« 2يها  بندي
از  اي هامري كه هر گون. شود مياي، دقيقاً، در ميدان عام گفتمانيت برساخته  بندي مفصل

 6.گرداند را منتفي مي 5يا منشأيي 4استعلايي اي هارجاع به سوژ

  نتيجه گيري

يري از مفهوم دوسوسوري ارزش و آنچه كه ديديم، لاكلاو و موف با بهره گچنان كه هم
آنان با متمايز ساختن . نامد، بر جزئي بودن ثبات معنا تأكيد داشتند لكان، نقطة كاپيتون مي

گونه كه بيان شد،  همان. زي خاص خود را ارائه دادندپردا ويكرد خود از كار دوسوسور، مفهومر
نظر ساختاري به شيوة مد  - ندي گفتمانيب بودند كه اگر يك صورت اين اعتقادآنان بر 

ص كنندة هويت اش، مشخ كه روابط دروني برساخته شود اي هدوسوسور، يعني، به شيو
به  توان مياز ديد آنان، زماني . امكان ناپذير خواهد بود بندي مفصلعناصرش باشد، كردار 

بسته  اي را به مثابة كليتي هم فتمانيدي گو امكان انديشيد كه هيچ صورت بن بندي مفصل

                                                                                                                                            
 »اساسي«فلسفه و پرسش ) Leitfrage/ guiding questuion( »راهنماي«هايدگر همچنين، ميان پرسش    

)Grundfrage/ basic question (ه هستومندي  »راهنما«پرسش . فلسفه تمايز قائل شده استمتوج
)Seiendheit/ beingness (هستن هستندگان : هستندگان است؛ اين پرسش، پرسش كانوني متافيزيك است

بنياد هستي، . بنياد آن است) Endlichkeit/ finitude(از لحاظ كرانمندي ، چيست؟ پرسش اساسي متوجه هستي
پرسش . است) Unverborgenheit/ unconcealment(به عنوان نامستوريت ) Wahrheit/ truth(حقيقت 

 ;Schalow and Denker 2010: 64; 128(معناي هستي چيست : گردد به بنياد متافيزيك باز مي »اساسي«

  ؟)129
دانند كه عمدة معادلات فارسي براي اصطلاحات  نويسندگان مقاله در اينجا، خود را اخلاقاً ملزم به ذكر اين نكته مي(

هاي فارسي سياوش جمادي از آثار هايدگر، و به خصوص از اين دو كتاب او اخذ كرده   هايدگري فوق الذّكر را از ترجمه
  )).1388: نشر ققنوس، چاپ اول( چه باشد آنچه خوانندش تفكر؟و ) 1389: چاپ چهارم نشر ققنوس،( هستي و زمان: اند

1. Ibid: 113-114    2. formations   
 

3. force     4. transcendental 
 

5. originative    6. Ibid: 114 
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ها هيچ گاه   نظر داشته باشيم كه تبديل گشتن عناصر به وقتهقلمداد ننموده، و اين نكته را مد 
  .پذيرد به طور كامل صورت نمي

كاوي لكاني، و ناميدن آن  روانچنين، با وام گرفتن مفهوم نقطة كاپيتون از نظرية آنان، هم
آنان بر اين امر پافشاري نمودند . ناپذير دانستند ي، ثبات نهايي معنا را امكانگاه به نقطة گره

و نيز  1».اي از ثبات است هاي جزئي  امكان ناپذيري ثبات نهايي معنا متضمن وجود گونه«كه 
معنا ضرورت  يكانديشي در باب معنا، و فرو پاشاندن آن، وجود  حتيّ براي مخالف«اينكه 
  2».دارد

] معنا[ثباتي مطلق  نه ثبات مطلق و نه بي«نمايند كه  همچنين صراحتاً اظهارنظر ميآنان 
تعبير شد كه لاكلاو و موف بر  بنابراين، نبايد دچار اين سوء 3».ر نيستندهيچ كدام امكان پذي

هاي عمدتاً   برداشتتعبيرها و سوءما بايد از اين سوء. تأكيد دارندثباتي كامل معنا  بي
مدرني همچون دريدا نيز صورت  كه از كار فلاسفة پستبر حذر باشيم  »اي ميهني«

م عيار، و فلسفة انگار تما هايي كه دريدا را تا حد يك پوچ  برداشت تعبيرها و سوء اند؛ سوء پذيرفته
مي چون ت فلسفي، و مفاهيسازي تمام و كمال تاريخ و سن او را تا حد آنچه كه سعي در ويران

ت نماييم تا فلسفة آنان نيز بايد دقدر مورد لاكلاو و موف و . كاهند دارد، فرو ميسوژه و ابژه 
چرا كه اين چنين . ي ناصحيح گرفتار نشويمها  ي احساسي، و نتيجتاً، قضاوتها  در دام برداشت

از حقيقت  اي هيي برگشت ناپذير و جبران ناشدني خواهند بود، و راه را بر هرگونها  قضاوت
 . يشه ورزي مسدود خواهند نمودجويي و اند

 

 

 

 

                                                            
1. ‘The impossibility of an ultimate fixity of meaning implies that there have to be 

partial fixations…’ (Laclau and Mouffe 2001: 112). 
2. ‘Even in order to differ to subvert meaning, there has to be a meaning’ (ibid). 
3. ‘…neither absolute fixity nor absolute non-fixity is possible’ (ibid: 111). 
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